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طبي شدن به منزله جايگزيني براي مفهوم جهاني شدنق  

  علي انتظاري
  

  مقدمه
تا به حال رخ نداده و . اي است كه در نوع خود بي نظير استن پديدهجهاني شد

به طور كلي مناسبات بشر را در ابعاد اقتصادي، سياسي و فرهنگي متحـول كـرده اسـت و    
 (Castells 1996)در واقع چه بگوييم جهاني شدن و چه به قول مانوئـل كاسـتلز   . كندمي

از شهود يك تغييـر اساسـي در زنـدگي بشـر     از جامعه اطلاعاتي سخن برانيم همگي نشان 
تغييــري كــه مناســبات بشــر را بــه طــور كلــي تغييــر داده و موجــب تغييــر معــادلات  . دارد

هرچند ديـدگاههاي متفـاوتي در مـورد ماهيـت     . اقتصادي، سياسي و فرهنگي گشته است
 جهاني شدن و كيفيت آن وجود دارد لكن مي توان اين ادعا را مطرح كرد اتفـاق جديـد  

چـه مطـابق نظـر    . در حال رخداد است و هنوز به صـورت تمـام و كمـال رخ نـداده اسـت     
المللـي  پيشنهاد كنيم كه ميزان مناسـبات در سـطح بـين    (Skeptics)مخالفان جهاني شدن 

افزايش يافته است وگرنـه نـوع مناسـبات تغييـر عمـده نكـرده اسـت و چـه براسـاس نظـر           
كـه   (hyper-globalists)نگرايـان افراطـي   طرفداران پروپـا قـرص جهـاني شـدن يـا جها     

معتقدند تا به حال آنچه قرار بوده است رخ  داده و در حال حاضر در حال گسترش است 
به وضعيت گذار به جامعـه جهـاني    (transformationalists)ها و چه براساس نظر انتقالي

اي غيير عمـده به هر صورت در مورد ت (Mooney and Evans 2007)اعتقاد داشته باشيم 
كه رخداد آن نه در سطح درون ملي واجتماعي است بلكـه در سـطح همـه جوامـع اسـت      

  .تقريباً همگي جامعه شناسان اتفاق نظر دارند
تأثير جهاني شدن و يا به تعبير محتاطانه تر مـن فراينـدهاي جهـاني بـر متغيرهـاي      

اي شرايط به گونـه . نمي شودجامعه شناسي صرفاً به نوع و ميزان تأثير اين متغيرها محدود 
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شناسي جهاني و فرا مدرن از جامعـه شناسـي جديـد بـا     است كه بسياري از محققان جامعه
 Lyotard)گوينـد  هاي جديد سخن ميها و روشهاي جديدي براي شناسايي پديدهنظريه

1984).  
 
  

 علائم و شواهد جهاني شدن
مـي گـردد بـه ادبيـات      در مؤيد جويي براي جهان شدن ، تاريخ جهاني شدن بـر 

از طريــق كتــاب ) ع(و عيســي (Ngwainmbi 2005:290)) ع(مــذهبي از زمــان موســي
بـاز  . كننـد ريـزي مـي  تورات و انجيل و ساير مذاهب نظير اسلام كه براي همه جهان برنامه

هم تاريخ جهاني شدن به سفرهاي اكتشافي كه در طول تاريخ توسـط سـياحان و تجـار از    
  .گرددده است بر ميشرق به غرب رخ دا

تواند به عنوان شواهد جهاني شدن بـه كـار رود و يـا    شواهد بر شمرده در زير مي
المللـي شـدن كـه بعـداً در مـورد آنهـا       به عنوان شواهد بين (Sklair 2006)به قول اسكلر 

صرف نظر از مواردي از قبيل فناوري ، تجارت، سفر و تلويزيون بـه  . سخن خواهيم گفت
 Marquardtل جهاني شدن در حال حاضر شاهد رشد سريع موارد زير هستيم عنوان عوام

(1998).  
مندي از فوتبال به عنوان بازيگر ، طرفدار و تماشـا كـردن آن در سراسـر    گرايش به بهره -

  جهان
گسترش سفر به اقصي نقاط دنيا به نحوي كه حدود دو ميليارد مسافر سـالانه بـا اسـتفاده     -

  .كننداز خطوط هوايي سفر مي
به كارگيري زبان انگليسي به نحوي پيش از يك و نيم ميليارد نفر از جمعيـت جهـان بـه     -

 .كنندعنوان زبان اول، دوم يا سوم از آن استفاده مي
  :اي مشهود هستند موارد زير نيز قابل توجه هستندعلاوه موارد فوق كه به صورت برجسته

 
  بازار جهاني

  .در كشورهاي ديگر به شدت افزايش يافته استسرمايه گذاري شركتهاي آمريكايي  -
  .كشور دائر است 70رستوران مك دونالد در  12500بيش از  -
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در بسياري از كشورهاي نفت خيز نظير امارات جمعيت افراد خـارجي بـيش از بـومي    -
 .هاست

 .در سراسر جهان قابل دسترس هستند) ساعته 24(بازارهاي مالي به طور هميشگي  -

كساني كه از دانشگاه هاي آمريكا در رشته هاي مهندسي ، رياضيات بيش از نيمي از  -
 .و اقتصاد مدرك دكتري گرفته اند به جوامع غير آمريكايي مهاجرت كرده اند

معيارها و مقررات جهاني براي تجارت، امور مالي ، توليدات و خدمات ظهـور كـرده    -
 .است

 , InterContinental , Xerox, Motoralتعداد بسياري از كارخانجات مهـم نظيـر،    -

Honda, Samsung, Pentax كننددر خارج از موطن خود توليد مي. 

 .كوكاكولا در ژاپن بيش از آمريكا درآمد دارد -

ميليارد درآمد صنعت موسيقي آمريكا از خارج از آمريكا عايد  20درصد  70بيش از  -
 .شودمي

كسب درآمدهاي قابل توجـه  اكثر شركتهاي توليد فيلمهاي سينمايي و ويديويي براي  -
 .به تماشاچيان جهاني وابسته هستند

 (Sassen 2001)همگرايي در ظاهر شهرها و تبديل آنها به شهرهاي جهاني  -

 همگرايي در پوشش جوانان و حتي بزرگسالان -

 همگرايي درذوائق هنري به خصوص در زمينه تماشاي فيلم و موسيقي -

 ر بين طرفداران بسياري از مذاهبظهور گرايشهاي عرفاني و صوفي گرايانه د -

 (Lechner 2005)پيدايش رژيم غذايي يكسان  -

 .بروز بيماريهاي مشترك جهاني نظير ايدز، آنفلانزاهاي پرندگان و دام -

 .برخي مسائل مشترك نظير محيط زيست، تروريسم نيز جهاني شده اند -

ان به كـار گرفتـه   هاي جهاني توسط كاربران اينترنت، تجار و سوداگرفرايندها و رويه -
 .اندشده
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 چيستي جهاني شدن
جهاني شدن مفهومي است كه هم به فشردگي جهان و هـم  «ن رابرتسون معتقد است يا   

هم وابستگي متقابل جهاني عيني ... تشديد آگاهي جهاني به منزله يك كل معطوف است
درهـم   از نظر وي اين (Robertson 1992:8)» و هم آگاهي و وقوف نسبت به كل جهان

از نظـر گيـدنز   ). 12» 1385رابرتسـون  (فشردگي جهان را مكاني واحـد مبـدل مـي سـازد     
جهاني شدن مي تواند به منزله تشديد مناسبات اجتماعي جهاني كه محليتهـاي دور از هـم   

اي به هم مي پيوندند كه رخدادهاي محلي تحت تأثير وقايع رخـداده در نقـاط   را به گونه
بــه نظــر واتــرز . (Giddens 1990: 64)ي گيرنــد و بــالعكس بســيار دور دســت قــرار مــ

(Waters 2001:4)    بـه نظـر وي   . پيوندهايي ميان تعريف رابرتسـون و گيـدنز وجـود دارد
جهاني شـدن فراينـدي اجتمـاعي اسـت كـه طـي آن موانـع جغرافيـايي بـر روي اقتصـاد،           

راينـد آگاهنـد و   سياست، آرايشهاي اجتماعي و فرهنگ كمرنگ شده و مردم نيز از اين ف
  (Gosling 2005). كنندبراساس آن عمل مي

رشد فزاينده فناوري اطلاعات و ارتباطات و دسترسي مردم بـه آن موجـب شـده اسـت       
اي يابـد و  كه ارتباطات بين جوامع فراتـر از مرزهـاي سياسـي و جغرافيـايي رشـد فزاينـده      

ريفـي كـه واتـرز از جهـاني     هرچند تع. جوامع را بيش از گذشته به يكديگر نزديك نمايد
دهد به دليل گسترده بودن آن مورد انتقاد قرار گرفته اسـت لكـن در اينكـه    شدن ارائه مي

وقايعي رخ داده كه موجـب شـده اسـت مرزهـاي پـيش گفتـه تـدريجاً كمرنـگ شـده و          
در . تحولي در ارتباطات ميان مردم و گروههاي اجتماعي صورت پـذيرد ترديـدي نيسـت   

توان منكر شكل گيـري فراينـدهايي شـد كـه مرزهـاي      يكرد كه بنگريم نميواقع با هر رو
فرايندهايي كه مي توان از آن به عنوان فراينـدهاي فراملـي و يـا    . ملي را در نورديده است

همه تعابير در مورد جهاني شدن بر اين امر توافق دارند كـه  «به قول لچنر . جهاني ياد كرد
  حداقل اينست كه به .  رخ داده است بشر   زندگي    تتجربيا   در    اساسي   تغييري

تغييراتي در زندگي بشر در سراسـر جهـان معطـوف اسـت و بـه نحـوي از طريـق اشـاعه،         
 Lechner(» وابستگي متقابل، سـازمان وآگـاهي جهـاني درگيـر فراقلمرويـي شـده اسـت       

2005: 331.(  
ن و جهـاني شـدن اسـت،    نكته مهم در تعريف جهاني شدن تمايز بـين بـين المللـي شـد      
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الگوهــاي نــوين . ممكــن اســت تغييــرات عمــده اي در مناســبات بــين جوامــع پديــد آيــد 
اقتصادي، سياسي و فرهنگي سـربرآورند و بـه نحـو مشـابهي در جوامـع مختلـف بـه كـار         

در گذشته نيز اين نوآوري هـا و مشـابه زيسـتي    . گرفته شوند ولي جهان جهاني نشده باشد
آن گاه كه امپراطوري ها سر برآوردند؛ آن گاه كـه پيـامبران ديـن     .ها مشاهده شده است

الهي را به مردم صرف نظر از مليت وقوميت ارائه كردند؛ آن گاه كه مدرنيتـه خـود را بـر    
جهان تحميل نمود، همواره شاهد تحولاتي در الگوهاي زندگي و مناسبات ميـان جوامـع   

مين نظام دولتهـاي ملـي اسـتوار باشـد چيـز      در واقع اگر جهاني شدن بر محور ه. بوده ايم
ظهـور فراينـدهايي و   «بيشتر از بين المللي شدن نيست در حالي محور اصلي جهاني شـدن  

  » نظامهاي مناسبات اجتماعي است كه برپايه نظام دولتهاي ملي استوار نشده باشد
(Sklair 2006:60) 

  
  نظريه هاي جهاني شدن

تند از نظـام جهـاني، سـرمايه داري جهـاني، جامعـه      چهار نظريه عمده جهاني شدن عبار  
ها در پي تبيين عوامل جهاني شدن و توصيف ماهيـت  اين نظريه. جهاني و فرهنگ جهاني

 1970نظريـه نظـام جهـاني كـه توسـط امانوئـل والرشـتاين در دهـه         . جهاني شـدن هسـتند  
يي نيز بـا نظريـه   رود و شباهتهاهاي قديمي جهاني شدن به شمار ميپرورش يافت از نظريه

در اين نظريه، جوامع موجود جهان به سه دسته كـانوني، نيمـه پيرامـوني و    . وابستگي دارد
و منابع از كشـورهاي پيرامـوني بـه ترتيـب بـه نيمـه پيرامـوني و        . شوندپيراموني تقسيم مي

  .(Stolley 2005)كانوني سرازير مي شوند 
وضـعيت نـابرابري فزاينـده در جهـان و      داري جهاني با نگاه كشمكشي بـه نظريه سرمايه  

هـايي را در مـورد بحـران    سودجويي جهاني به عنوان نيروي محركه جهاني شـدن فرضـيه  
  (SKlair 2002:48) قطبي شدن پرورانده است

 (McLuhan 1964)مك لوهان » دهكده جهاني«نظريه جامعه جهاني تحت تأثير تمثيل   
به سياره زمين و آگاهي آنها نسـبت بـه خـود     با نگاهي مثبت به اهميت وقوف مردم نسبت

بـه نظـر فدرسـتون فرهنـگ جهـاني      . به منزله بخشي از جهان در حال تكـوين تأكيـد دارد  
  (Featherstone 1990)محصول چنين فرايندي است 

از نظر اصحاب نظريه فرهنـگ جهـاني نيـروي محركـه جهـاني شـدن عبـارت اسـت از           
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؛ فرهنگهاي ملي و  1»فرهنگ رسانه جمعي محور«لط همگرايي مداوم فرهنگها به دليل تس
  .بومي به مرور فرسوده مي شوند و عملاً همگرايي ميان فرهنگها رخ خواهد داد

  
  بسترهاي جهاني شدن

تغييرات اجتماعي كه از آن تحت عنـوان جهـاني شـدن يـاد مـي شـود بـيش از هرچيـز           
ي اطلاعـات و ارتباطـات كـه    اول انقلاب در فناور. محصول سه اتفاق مهم در جهان است

موجب شده است تا بخشهاي مختلف جهان با سرعت و هزينه بسيار كمتري به هم مرتبط 
اين انقلاب انقلابي اطلاعاتي است زيرا موجب شده است تا بسياري از مناسبات از . شوند

هـاي متنـوع   ماهيت اطلاعاتي تشكيل شوند و اطلاعات اساس مناسبات بشـر را در عرصـه  
در عـين حـال تحـول گسـترده و عميقـي در ارتباطـات بشـر صـورت         . جمعي باشد حيات

بيشـتر نيـز فنـاوري   . دو وجه مهم اين تحول سرعت و ماهيت ارتباطات اسـت . گرفته است
هايي نظير تلفن و تلويزيون امكان انتقال صوت و تصوير را بـا سـرعت بسـيار بـالا فـراهم      

مردم به عنوان انتقـال دهنـده پيـام امـري نـوين       ساخته بود لكن فراهم شدن اينها براي همه
به خصوص امكان انتقال انـواع داده هـا و چنـد سـويه شـدن جريـان انتقـال پيـام از         . است

سرعت بالا و فراهم بـودن آن بـراي اكثـر مـردم جهـان      . هاي مهم اين تحول استويژگي
ن حاصل موجب شده است تا مرزهاي سياسي و جغرافيايي كمرنگ شده و فشردگي جها

. بيش از هر زماني در گذشته سزاوار عصر حاضر است» اصطلاح دنيا خيلي كوچكه. شود
علاوه بر سرعت بسيار بالاي ارتباطات و انتقال پيام ايجاد فضاهاي مجازي و بـه دنبـال آن   
شكل گيري اجتماعات ، فرهنگ و هويتهاي مجازي نيز از ويژگيهـاي مهـم ايـن انقـلاب     

  . شودتلقي مي
ي مجازي به شدت در حال تكوين و گسترش اسـت و تـأثيرات عميقـي بـر جهـاني      دنيا  

اهميت دنياي مجازي به حدي است كه با جهاني شـدن  . واقعي گذارده و خواهد گذاشت
  .معادل در نظر گرفته شده است

دومين اتفاق مهم جهان امروز سقوط سوسياليسم و تفكر كمونيسـم اسـت كـه شـاخص       
وار برلين، فروپاشي اتحاديه جماهير شـوروي و پايـان جنـگ سـرد     بارز آن فرو ريختن دي

                                                 
1 . Mass Media- based Culture 
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رخدادي كه بيش از هرچيز موجب شـد تـااز يـك     (Quah and Sales 2000:90)است 
سو رقيب مهم دنياي غرب يعني نظام سياسي شوروي سايه خود را جهان رخـت بربنـدد و   

و فرهنگـي در برابـر    از سوي ديگر تفكر و آلترناتيوهاي ايدئولوژيكي اقتصـادي، سياسـي  
دستگاه به شدت در حال پيشروي اقتصادي ، سياسي و فرهنگـي غـرب رنـگ خـود را از     

  .دست دهد و عملاً ميدان را براي تركتازي نظام سرمست غربي خالي كند
وقوع انقلاب اسلامي در ايران و رشد اسلام خواهي در جهـان سـومين رخـدادي اسـت       

و يـا ظرفيـت    (Hassan 2000). ثير قـرارداده اسـت  كه به شدت جهان امروز يا تحـت تـأ  
ويژگـي مهـم انقـلاب اسـلامي و جريـان      . بالايي براي تأثيرگذاري در جهـان آينـده دارد  

اسلام خواهي در جهان فاصله گرفتن از تفكر سكولار و اقبـال نسـبت بـه مبـاني دينـي در      
سياسـي و فرهنگـي    جهت يافتن راهبردهايي به عنوان آلترناتيو الگوهـاي نظـام اقتصـادي،   

خيـزد بـيش هرچيـز    رقابتي كه از اين الگوها بر مي. رقيب انواع غربي به دست آمده است
 Quah and)هاي جهاني استوار است متوجه نقاط ضعف الگوهاي غربي و براساس داعيه

Sales 2000:106-114)  
  

  آثار جهاني شدن
و پنهان ايـن فراينـد و يـا     آثار جهاني شدن و يا جهاني سازي شامل كاركردهاي آشكار  

هاي گوناگون حيات جمعي بشر در اقتصاد، سياست، فرهنـگ و مناسـبات   برنامه بر عرصه
ريـزي  كاركردهاي آشكار شامل آن آثاري هستند كه از قبل براي آن برنامه. جمعي است

كاركردهاي پنهان آنهايي هسـتند كـه عواقـب ناخواسـته و برنامـه ريـزي نشـده        . شده بود
  .د جهاني شدن تلقي مي شودفراين

م كـار و  ياند؛ پيشتر بحثهاي تقستوليد و مبادلات اقتصادي جهاني شده  :آثار اقتصادي  
حتـي  . شدشدند و در همان سطح تحليل ميهاي اقتصادي در سطح ملي ارائه ميوابستگي

مباحث مربوط به تضاد و سلطه كه توسط ماركسيستها و نظريه پردازان تضادي مطرح مي
شد عمدتاً در سطح ملي بود و آن ابعادي هم كـه فراملـي بـود بـه سـلطه يـك كشـور بـر         

لكـن جهـاني شـدن    . ها بين المللي معطوف بـود كشورهاي ديگر و يا شكل گيري اتحاديه
موجب شده است تا اساساً تقسيم كار و مناسبات اقتصـادي بيشـتر در سـطح جهـاني و در     

مترين وجه آثار اقتصادي جهاني شـدن بـه تقسـيم كـار     مه. مقياسهاي فراملي معنا پيدا كند
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تقسـيم كـاري كـه    . معطـوف اسـت   GDL [1] (Global Division of Labor)جهـاني  
اي در مناسبات ميان كشورها و جوامع برقرار شود و فعاليتهـا و  موجب شده تغييرات عمده

اي شـده  به گونهشرايط . سطح توسعه اقتصادي آنها را به شدت تحت تأثير قرار داده است
اروپا به طراحـي مـي پـردازد و    . است كه تحقيقات و دانش در آمريكا متمركز شده است

شود، كشورهاي خاورميانه نيز سـوخت  در سنگاپور و مالزي و هند توليد صنعتي انجام مي
شود و جوامع و كشـورهاي ديگـري در امـر    فسيلي آنها را تأمين كنند و در چين جمع مي

در حال حاضر ميزان معاملات در اقتصاد جهـاني بـيش   . كنندزيع فعاليت ميمبادلات و تو
  .شوددلار برآورد مي (trillion)از هزار ميليارد 

المللـي  فروبـل، هنـريخ و كـري اصـطلاح تقسـيم كـار جديـد بـين         1980در طول دهـه    
(NIDL1) اصطلاح تقسيم كار جهاني . را ابداع كردند(GDL2)  رد نيز به طور همزمان مـو

هرچند به كارگيري آن لزوماً با عنايت آگاهانه به مفهوم جهـان و  . گرفتاستفاده قرار مي
كند كه را پيشنهاد مي (PDL3)من اصطلاح تقسيم كار قطبي . ادراك جهانيت نبوده است

 Frobel, Heinrichs&Kerye). بنيان نظري آن را بعداً در همين مقاله بحث خواهيم كرد
1980)  

تصادي انتقادات به جهاني شدن بيشتر به نوع جهاني شدن و يا اگر بهتر بگوييم در بعد اق  
كنند كه ايـن نـوع جهـاني سـازي     منتقدين اين گونه بحث مي. جهاني سازي مربوط است

تـر ايـن نـوع    به عبارت دقيق. بيش از آن كه جهاني باشد بر نئوليبراليسم غربي متكي است
به همين دليل است كه  (neoliberalism)ه در سطح سازي همان ليبراليسم است كجهاني

بـي  . شـود جهاني اعمال مـي  (Falk 1999)جهاني شدن بيش از هر چيز به گسترش فقر و 
مسأله اينجاسـت كـه فراينـد جهـاني شـدن بـه       . عدالتي در سطح جهاني مدد رسانده است

از ايـن   برخي بـه دليـل برخـورداري زودتـر    . صورت يكسان در همه جوامع رخ نمي دهد
سرانه توليـد ناخـالص   . دهندپديده سهم بيشتري از درآمد جهاني را به خود اختصاص مي

  ملي كشورهاي فقير و ثروتمند به نفع ثروتمندان در حال تغيير است
در عين حال تعارض ميان نظامهاي اقتصادي نيز مسأله ديگري است كه در فرايند جهـاني  

وي رايـج در ميـان كشـورهاي سـردمدار جهـاني      اگر چه بيشترين الگ ـ. شدن رخ مي دهد
                                                 

1 . New International Division of Labor 
2 . Global Division of Labor 
3 . Polar Division of Labor 
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لكن سرمايه داري تنها شيوه اقتصادي رايـج  ،  (Sklair2002:48)داري است شدن سرمايه
برخي از كشورها هنوز از نظامهاي سوسياليستي يـاتركيبي از سوسياليسـم و   . در دنيا نيست

با توجه به ضـرورتها  به كارگيري الگوهاي اقتصادي متفاوت . گيرندداري بهره ميسرمايه
و در عـين حـال امكـان     (Carrier 2005)و الزامات محلي بديهي به نظـري مـي رسـد    

اي و حتـي جهـاني كـارآيي داشـته باشـد توسـط       توليد الگوهايي كه در سطح ملي، منطقه
 .قدرتهاي رهبري كننده جهاني سازي ناديده گرفته شده است

تواننـد بـه اقتصـاد    فقر و يا بـدهكاري نمـي   بسياري از كشورها به دلايل مختلف از قبيل  
در عين حال در درون كشورها نيز افراد و گروههايي متنوعي با امكانـات  . جهاني بپيوندند

مـردم جوامـع   . مختلف وجـود دارنـد وحتـي يـك دسـتي در درون جوامـع وجـود نـدارد        
مختلــف و مــردم در درون يــك جامعــه نيــز از دسترســي يكســاني بــه بازارهــاي جهــاني   

  (Grunberg and Khan 2000:232)برخوردار نيستند 
به همين دليل است كه جنبشهاي ضد جهاني سازي يـا عـدالت خـواهي در ميـان مـردم        

در واقع شناسايي اين نابرابريها بـه   (Waters 2001)كشورهاي مختلف ظهور كرده است 
عنـوان جنـبش   منزله نتيجه جهاني شدن اقتصادي منجر به موج فزاينـده اعتراضـاتي تحـت    

اين جنبش از گروهها و افراد متنوعي تشكيل شـده اسـت و   . ضد جهاني سازي شده است
بحث اصلي آنها . توان به آن به عنوان گروهي از افراد و جريانهاي يكپارچه نگريستنمي

  .(Ritzer 2003)اين است كه جهاني شدن نياز به اصلاح و تغيير دارد 
ي در برابر اين گونه جهاني سازي صف آرايي كردهدر واقع جنبشهاي ضد جهاني ساز  
مخالفت آنها با اين نوع جهاني سازي لزوماً به معناي مخالفت بـا جهـاني سـازي و يـا     . اند

به عبارت . جهانيت به طور كلي كه معطوف است به جريانهاي بين ملي و يا فراملي نيست
سعه نابرابري بـه عنـوان اصـلي   ديگر آنها نسبت به تحميل سرمايه داري بر همه جهان و تو

ايــن جنــبش در فراينــد جهــاني شــدن اقتصــادي در جســتجوي . تــرين نتيجــه آن منتقدنــد
  (Waters 2001). هايي براي الگوي سرمايه داري فقر ساز و نابرابر كن هستندجايگزين

گسترش برده داري نوين را مي توان به عنوان عواقب خواسته يا ناخواسته جهاني سازي   
منافع كشـورهاي پيشـرفته ايجـاب نمـوده اسـت تـا از طريـق انتقـال         . ايه داري دانستسرم

توانند با استثمار نيروي كـار بـه توليـد ارزان    صنعت كثيف و كارخانه ها به مناطقي كه مي



  پردازي در دانشگاه علامه طباطبائي هاي نظريه نگاهي به كرسي         
 

اي از جهان زير سلطه نظـام سـرمايه داري بـا الگـوي بـرده     كالا اقدام كنند بخش گسترده
گيرند موجـب شـده انـد    كه به قدر قوت لايموت دستمزد مي كارگراني. داري اداره شود

تا كالا به قيمت بسيار نازل توليد شده و صاحبان وسائل توليد با اتكا بـه ايـن شـيوه توليـد     
  .ساير قدرتهاي اقتصادي جهان را تحت كنترل و تأثير خود قرار دهند

  
  آثار فرهنگي جهاني شدن

اي بر فرهنگها نيـز بـر جـاي گذاشـته     ر عديدهفرايندهاي جهاني و طرح جهاني شدن آثا  
توليد مشترك محصولات فرهنگي بـه مصـرفهاي مشـترك فرهنگـي نيـز انجاميـده       . است
گونه كه دوركـيم نيـز   همان. تفاوتهاي فرهنگي ميان جوامع بسيار كاهش يافته است. است

سـت لكـن   كند در اجتماعات با انسـجام مكـانيكي شـباهت ميـان افـراد بسـيار بالا      بيان مي
اجتماعات تفـاوت بسـيار زيـادي از يكـديگر دارنـد در حـالي كـه در جوامـع بـا انسـجام           

. يابـد ارگانيكي تفاوت ميان افراد بسيار بالاست و تفاوت ميان جوامع به شدت كاهش مي
(Durkheim 1964).  

گسترش به كارگيري فنـاوري اطلاعـات و ارتباطـات موجـب شـده اسـت تـا مرزهـاي           
ايـن  . ر و امكان ارتباطات بين مردم از جوامع مختلف بيشتر فراهم شـود سياسي كمرنگ ت

امر به نوبه خود به نزديك تر شدن مردم از فرهنگهاي مختلـف انجاميـده اسـت و بسـتر را     
شكل گيـري اجتماعـات مجـازي و    . براي نزديك شدن عقايد و باورها ايجاد نموده است

مندنـد از مليتهـا و   ضـوعات مختلـف علاقـه   هاي گفتگو ميان مردمي كه بـه مو ايجاد زمينه
حيـات مجـازي   . قوميتهاي مختلف ارتباطات را از كنترل كامل دولتها خارج كـرده اسـت  

اي اسـت  در بين مردم همه جوامع در حال تجربه شدن است؛ اين امر به نوبـه خـود مقدمـه   
  .(Entezari, 2003)براي شكل گيري فرهنگ مشترك 

ا و عواقب ديگري به دليل سلطه قدرتهاي موجـود بـر فنـاوري    در كنار اين آثار، پيامده  
جهـاني شـدن هماننـد هـر     . هاي گروهي قابل شناسايي استاطلاعات و ارتباطات و رسانه

اگر چه جهـاني شـدن ايـن فرصـت را     . تغيير اجتماعي زيبايي ها و زشتي هايي را داراست
ه هاي سـنتي و آبـا و اجـدادي    كند تا مردم جوامع متفاوت به جاي تأسي به شيوفراهم مي

وري اسـتفاده كننـد، لكـن همزمـان شـاهد      خود از بهترين شيوه ها با بالاترين ميـزان بهـره  
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فروپاشي نظامهاي فرهنگي خواهيم بود كـه در حـال حاضـر نگهدارنـده وتضـمين كننـده       
اخلاقيات محلي هستند ولي به عللي تـاب مقاومـت در برابـر فشـارهاي وارده را نداشـته و      

نمونه اين رفتارها را به خـوبي مـي تـوان در    . مه چيز خود را براي تغيير از دست داده انده
  .كشورهاي آسياي دور از قبيل كره، تايوان وتايلند مشاهده نمود

علاوه بر نگراني نسبت به تسري و تسلط الگوي سرمايه داري بسياري نگران آن هسـتند    
سـانه هـاي قدرتمنـد آمريكـايي هـم در      ر. كه جهاني شدن معادل آمريكـايي شـدن شـود   

عرصه اينترنت و هم در عرصه رسانه هاي سنتي تلويزيون، ماهواره، ويـدئوهاي صـوتي و   
هر چنـد عناصـر   . تصويري به شدت در حال گسترش فرهنگ موسوم به آمريكايي هستند

اين فرهنگ از جوامع مختلفي برآمده است لكن همه آنها در قالب فرهنگ آمريكايي در 
اين مسأله در مورد سبك زندگي آمريكايي اسـت كـه   . ال عرضه شدن به جهانيان استح

به همين دليل انتقادات بيشماري از . به شدت در حال ترويج در ميان جوامع مختلف است
اين ناحيه متوجه جهـاني شـدن شـده اسـت و در محافـل آكادميـك منتقـد از آن در بعـد         

شدت و عواقب ناگوار اين مسأله آن گاه . شده است فرهنگي به امپرياليسم فرهنگي تعبير 
اي گــذرد كـه تســلط فرهنگـي غــرب بـه دليــل مالكيـت شــركت هـاي رســانه     از حـد مـي  

(Lechner,2005:331)   هـاي  با آثار هماهنگ كننده ساختارهاي اقتصادي نظيـر شـركت
  .شودجهاني يا چند مليتي همراه مي

اينكه فرهنگ جهـاني بـه جـاي اينكـه برآينـد      اول : درواقع مسأله در اينجا دو چيز است  
منطقي و گزينش آزادانه فرهنگهاي گونـاگون باشـد تقريبـاً مسـاوي بـا آمريكـايي شـدن        

به عبارت ديگر اگر بخواهيم تصوير روشـني از  . بشود؛ دوم، از بين رفتن تنوعات فرهنگي
وضـعيت   مسائل جهاني شدن داشته باشيم بايـد وضـعيت موجـود و در حـال تكـوين را بـا      

وضعيت مطلوب وضعيتي است كه روشهاي زندگي . مطلوب در قالب مدلي مقايسه كنيم
هايي كـه از توانـايي   متناسب با شرايط بومي گلچين شوند و در يك فرايند تدريجي شيوه
هـاي  در واقـع شـيوه  . بيشتري برخوردار هستند مورد التزام گروههاي مختلف قـرار گيرنـد  

با امكان گفتگو متقابل و به دور از عناصر زر و زور و تزويـر،  مطلوب در فضايي گفتماني 
به اين ترتيب در عين حـال ممكـن اسـت جوامـع در     . مورد توجه و برجستگي قرار گيرند

هاي مشـتركي تبعيـت كننـد در مـورد مسـائل اختصاصـي از       مورد مسائل مشترك از شيوه
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فرصت را دارند تا آنها در  هاي اختصاصي خود برخوردار خواهند شد و همواره اينشيوه

هاي مشترك نيز ممكن اسـت تنوعـاتي   هر چند در همان شيوه. سطح جهاني عرضه نمايند
بـراي مثـال ممكـن اسـت شـيوه      . با توجه به شرايط اقليمي لااقل در زمينه شـكل رخ دهـد  

اما در هـر  . پوشش حجاب اسلامي به عنوان شيوه مورد قبول جوامع مورد التزام قرار گيرد
به اين ترتيـب تعامـل ميـان مـردم جوامـع      . رهنگي فرم و سبك خاص خود را داشته باشدف

حال اين را با وضعيت امروز مقايسـه كنـيم كـه يـك نـوع      . انجامدمختلف به تعارض نمي
شود؛ مثـل پوشـيدن لبـاس هـاي بلـوچي در      پوشش يا سبك و حتي يك رنگ جهاني مي

ايـن مـوارد در فضـايي آكنـده از زر و      لكن در حال حاضر صرف نظر از. جوامع مختلف
زور و تزوير شيوه هاي زندگي مسلط خود را بر فرهنگ هاي محلـي و بـومي كـه ممكـن     

كند و امكـان گـزينش را سـلب مـي    است از قابليتهاي بيشتري برخوردار باشند تحميل مي
اند كه اهتمـام موجـود بـراي يـك دسـتي و يكپـارچگي ميـان        بيني كردهبرخي پيش. كند

هاي فرهنگي كه قاعدتاً فرهنگ غالب بايد از آنها سـيراب  رهنگ به خشكاندن سرچشمهف
انجامد و نهايتاً به نوعي از بين رفـتن تمـدن بشـري و بازگشـت بـه عصـر تـوحش        شود مي

  .منجر خواهد شد
هـا مطـرح   ها و غير غربينگراني در مورد گسترش فرهنگ آمريكايي كه از سوي غربي  

ر مورد اين است كه يـك مفهـوم از خـوب زنـدگي كـردن بـر تمـام        شده است نگراني د
جهان غلبه نمايد به نحوي كه ميلياردها مردمـي كـه در كشـورهاي مختلـف زنـدگي مـي      
كنند و از سبكهاي زندگي متنوعي برخوردارند اعم از آنهايي كه در چين، مـالزي و هنـد   

كننـد  و خاورميانـه زنـدگي مـي    كنند تا آنهايي كه در آفريقا و اروپا و آمريكازندگي مي
اين نگراني بـه نوبـه خـود برخاسـته از     . همگي از سبك زندگي مشتركي برخوردار شوند

اين طرز تفكر است كه تكثر فرهنگي الگـوي مطلـوب زنـدگي در سـطح جهـان اسـت و       
يكساني و يكپارچگي محكوم به فناست و اين راه كه جهاني سازي پيش گرفته اسـت بـه   

شواهد بـر  . راندسازد يا به حاشيه ميانجامد و تنوعات را نابود ميگي مييكپارچگي فرهن
  .(Kitching 2001:120). شوداين مدعا هم در بسياري از كشورها يافت مي

نگراني ديگر اين است كه غلبه الگوهاي غربي مصرف كالا موجـب بـه حاشـيه رانـدن       
هاي فكري و روحاني تقدم يابنـد؛ و  عقايد مذهبي شود؛ التذاذ جسماني بر تأملات و فعاليت
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عموم مردم از مناسبات جنسي كه مبتني است بر جذابيت هـاي جسـماني و جنسـي اسـت     

  .(Kitching 2003: 120)استقبال كنند 
در ارزيابي اين مسائل بايد به اين موضوع اشـاره كـرد كـه همـه ايـن وقـايع زمـاني رخ          

  آنچه اراده قدرتمندان باشد بدون خواهد داد كه ملتها كاملاً منفعل باشند و هر
. در حالي كه خود  اين فشارها به نوبـه خـود مقاومـت زاسـت    . هرگونه مقاومتي رخ دهد 

رشـد عـدالت خـواهي و اسـلام     . هـاي قدرتمنـدان محقـق نشـده اسـت     ينيببسياري از پيش
  .خواهي در ميان مردم جهان از مصاديق اين مقاومت است

ها خود به خود به تغيير فرهنگـي متناسـب   گ از طريق رسانهبه عبارت ديگر ، ارائه فرهن  
اي منجـر  هـاي رسـانه  هاي ارائه كننـده يـا پيامهـاي ضـمني و آشـكار آن برنامـه      با خواسته

از يك سو دريافت اين پيامها براساس شرايط و امكانات بومي خواهد بـود و  . نخواهد شد
ز سـويي ديگـر همـان گونـه كـه      ا. متناسب با معـاني موجـود تعبيـر و تفسـير خواهـد شـد      

شـود تأثيرگـذار خواهـد    كند، زماني بر مردمي كه فرهنگي ارائه مـي كيچينگ پيشنهاد مي
و گرنـه ممكـن اسـت بـه آن بـه منزلـه رؤيـايي بـراي         . بود كه آنها آن را ممكـن بپندارنـد  

يا اينكه آنها را صرفاً سرگرم كننـده ولـي بـي ربـط     . زندگي در شرايط ديگري نگاه كنند
در عين حال گروههاي مرجـع بـومي تـأثير بسـياري در ايـن كـه آنچـه از طريـق         . بپندارند

  (Kitching 2003: 122)شود واقعي و ممكن بپندارند، دارند رسانه ها به آنها عرضه مي
بينـيم  وقتـي فيلمهـاي تخيلـي را مـي    . اين موضوع همانند تماشاي فيلمهاي تخيلي اسـت   

لزومـاً حـق داريـم و بايـد بسـياري از كارهـايي را كـه        چنين تصوري نـداريم كـه مـا هـم     
هرچند در برخـي دوره هـاي سـني چنـين     . بازيگران اين نقشها انجام مي دهند انجام دهيم

آيد لكن به دليل فردي بودن آنها و عدم امكـان اشـتراك بـا سـايرين     تصوراتي بوجود مي
در . شـود و نياز اجتماعي نمـي اين آرزوها به عرصه عمومي راه نمي يابد و تبديل به مسأله 

كننـد ،  واقع همان گونه كه رابرتسون و مـك كـي در تعريـف مسـأله اجتمـاعي بيـان مـي       
شود كـه مـردم   فاصله ميان واقعيات موجود و آرمانها آن گاه به مسأله اجتماعي تبديل مي

ــي     ــاعي مـ ــل اجتمـ ــا عمـ ــه بـ ــد كـ ــور كننـ ــد   تصـ ــر كننـ ــله را  پـ ــن فاصـ ــد ايـ . تواننـ
(McKee&Robertson?)  

در اينجا نتيجه مي گيريم كه تحميل فرهنگ خاصي در فراينـد جهـاني شـدن و تجربـه       
اولاً براي فرد با توجه به نظام هنجاري موجـود ممكـن باشـد و    : آن زماني ممكن است كه
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ثانياً گروههاي مرجع بومي كه فرد به آنها مرتبط است آن را طوري تجـويز كننـد كـه در    
در واقع گروههاي مرجع بـومي ايـن تمنيـات ارائـه     . داشته باشدزندگي روزمره او كاربرد 

  .توانند به عنوان امور شخصي يا امكان اجتماعي معرفي نمايندشده را مي
  كنم اگر چه به طور مستقيم و سريع اين موارد در زندگي افراد البته من فكر مي  

ل مانـد و در عـين حـال    تأثير ندارد لكن از يك سو نبايد از تأثيرات بلنـد مـدت آنهـا غاف ـ   
توانند در شرايط تأثيراتي آنـي كـه بـه صـورت عمـل      برخي از ادراكات هم هستند كه مي

از سويي ديگر، در شرايطي كه فرد تصور داشته باشـد  . كنند داشته باشندنابهنجار بروز مي
كه براي دستيابي به اين تمنيات خاص در جامعه خود راهـي نمـي يابـد، ممكـن اسـت بـه       

ممكن است بسياري از مهاجران به كشورهاي غربي بـه ايـن   . راه حل مهاجرت باشد دنبال
. دليل به اين اقدام متوسل شده اند كه تصور دارند تنهـا راه دسـتيابي بـه تمنيـات آنهاسـت     

لكن اين گرايش زماني محقق مي شود كه اگر تمنيات ناهمگون بـا امكانـات متصـور در    
علقات فرد با جامعه بـومي را در كفـه ديگـر بگـذاريم،     جامعه را در يك كفه بگذاريم و ت

  .كفه اولي سنگيني بيشتري داشته باشد
به هر حال اين تأثيرات حداقل در مراحل اوليـه بيشـتر بـر عناصـر مـادي آشـكار سـبك          

متمركز اسـت تـا اينكـه سـاير     ) ها، كالاهاي بادوام، پوشاك واتومبيلخانه(زندگي غربي 
كن اسـت كمتـر پذيرفتـه شـوند و يـا اينكـه در نسـلهاي بعـدي         ابعاد سبك زندگي كه مم

  (Kitching 2004:122) .غربزده مورد پذيرش قرار گيرند
  

  آثار سياسي جهاني شدن
مسائل جديدي براي جهان به وجود آمده است كه ديگر دولت ملي قادر بـه رفـع آنهـا      

، قاچـاق انسـان و   المللـي مسائل فراملي نظير آلودگي محيط زيست، مهـاجرت بـين  . نيست
توان آنها را در چـارچوب  هستند كه نمي يمواد مخدر و تروريسم دولتي و گروهي مسائل

مسائل داخلـي نيـز بـه شـدت بـه مسـائل خـارج از مرزهـا وابسـته          . مرزهاي ملي حل نمود
هاي كوتاه مدت و بلندمـدت خـود ناچارنـد شـرايط     امروزه دولتها در تعيين برنامه. هستند

هـاي دولتهـا تحـت    بسياري از برنامـه . ها لحاظ نماينددول را تدوين اين برنامهساير ملل و 
اي شـده  گونهدر واقع شرايط به. گيردهاي دولتهاي همجوار قرار ميتأثير سياستها و برنامه
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اند كه بدون اقدامات فراملي قـادر بـه مـديريت كشـور     است كه دولتها چنين درك كرده
ي كه مسـائل را صـرفاً در چهـارچوب مرزهـاي ملـي مـديريت       دولتهاي. خود نخواهند بود

ها اقتصادي و اجتماعي آنهـا بـه دليـل    بسياري از برنامه. انداند با شكست مواجه شدهكرده
  .انداي روبرو شدهلحاظ نكردن جدي فرايندهاي فراملي با بحرانهاي عديده

. ويتهـاي جهـاني هسـتند   رسد كه هويتهاي ملي در حال تبديل شدن به هچنين به نظر مي  
ايـن  . اينكه امكان شكل گيري هويت جهاني فـراهم باشـد بـه شـدت محـل ترديـد اسـت       

هـا در عمـان خـاطر نشـان كـردم كـه شـكل       موضوع را در كنفرانس جهاني شدن و رسانه
مـادامي كـه نتـوان بـراي هويـت جهـاني رقيبـي        . گيري هويت مستلزم هويت رقيب اسـت 

به عبارت ديگر هويتهاي ملـي در  . نوع هويت ضعيف استگيري اين تراشيد امكان شكل
گيري هويت به عبارت ديگر شكل. رقابت با هويتهاي ملي رقيب و همجوار شكل گرفتند

. نياز به اين تمايز طلبي دارد در حالي كـه بسـتر جهـاني از چنـين امكـاني بـي بهـره اسـت        
نفـع فراينـدهاي جهـاني كـه     توان ترديد نمود كه هويتهاي ملي بـه  هرچند در اين امر نمي

هويت را تحت تأثير قرار داده اند در حال دگرگوني هستند لكـن اينكـه ايـن تغييـرات بـه      
  (Entezari 2009) گيري مفهوم شهروندي جهاني ختم شود مورد ترديد استشكل

تضعيف حكومتهاي ملي به نفع دولتهاي قدرتمند جهاني تمام شده است و موجب شده   
ايـن  . بتوانند به راحتي در امور داخلي كشورهاي ضعيف تر دخالت كنند است تا اين دول

دخالت در طيف وسيعي از تغيير برنامه ها و سياستها گرفته تا حضور نظامي را شـامل مـي  
تلاش شده است تا شكل گيري اتحـاد ميـان قـدرتهاي غربـي تحـت عنـوان قـدرت        . شود

هميـت دارد كـه بسـياري از نظريـه     بعد سياسي جهاني شدن آن قـدر ا . جهاني عرضه شود
بـه عبـارت   . داننـد پردازان جهاني شدن، جهاني شدن را معادل جهـاني شـدن سياسـي مـي    

اين . شودديگر تضعيف دولتهاي ملي شرط اساسي براي رخداد جهاني شدن محسوب مي
امر موجب شده است تا قدرتهايي كه از فرايند جهاني نفع مـي برنـد بـه شـدت بـه سـوي       

بـديهي اسـت در صـورت عـدم     . ملي در جهت سـازگاري آنهـا حملـه ور شـوند    دولتهاي 
مهمتـرين  . شـود ها نظير محور شرارت خواندن روانه اين دولتها مـي سازگاري انواع مقابله

دولتهـاي سـازگار آنهـايي    . وجه اين سازگاري، سازگاري در تقسيم كاري جهـاني اسـت  
اي اجتمـاعي و اقتصـادي خـود را بـراي     هستند كه اين تقسيم كـار را پذيرفتـه و برنامـه ه ـ   
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كنند در حـالي كـه دولتهـاي ناسـازگار داعيـه هـاي ديگـري        تحقق آن تنظيم و تعديل مي
پرورانند و به همين دليل آماج انواع اتهامات كـه مشـاركت در   براي تقسيم كار در سر مي

ا، دخالـت در  علاوه بر اتهامات انواع تحريمه. تروريسم در رأس آنها قرار دارد مي گردند
هاي استقلال طلبانه قوميتهاي اين كشورها، حمايت از جريانهـاي مخـالف و   تقويت داعيه

  برانداز در آنها، زير سؤال بردن روندهاي دموكراتيك و انتخابات و در نتيجه 
همان گونـه  . مشروعيت نظام سياسي از جمله موارد مقابله با اين كشورها به شمار مي رود

اهم داد همين موارد نشان از خصائصـي غيـر از خصيصـه جهـاني در ايـن      بعداً توضيح خو
  .قدرتها مي دهد و در نتيجه عواقب غيرجهاني خود را نيز به بار مي آورد

بـه راه افتـاد،    1990به همين دلائل ، بعد از اينكـه ماشـين جهـاني سـازي از اواخـر دهـه         
پـيش فقـرا و ثروتمنـدان مـورد      جهاني شدن مكرراً توسط منتقدين به دليل تقابل بـيش از 

تصـاوير واضـح و روشـن از اعتراضـات و اعتصـابات در برابـر محـل        . انتقاد قـرار گرفـت  
در سياتل آمريكا، خشونتهاي خياباني در ) 1(برگزاري همايشهاي سازمان تجارت جهاني 

برزيل به منظـور بـه چـالش    ) 3(در پورتو الگر ) 2(جنوا، همايش عمومي اجتماعي جهان 
همه اينها و موارد بيشمار ديگـر گـواه   ) 5(در داووس ) 4(دن مصوبات اجلاس سران كشي

. بر جريانهاي ضد جهاني سازي است كه در كشورهاي مختلـف در حـال رخ داده اسـت   
در تمامي اين جريانها مختلف و متنوع كه كمتر چيزي بـه صـورت مشـترك دارنـد يـك      

ــه   ــت و آن اينك ــترك اس ــز مش ــك مسـ ـ «: چي ــدن ي ــاني ش ــل  جه ــه راه ح ــت ون » أله اس
(Ritzer2003:389).  

  
  :پرسش اصلي مقاله

كند؟ آيـا جهـاني   پرسش اصلي اين است كه اين همه مسائل و پيامدها بر چه دلالت مي  
شدن امري است محتوم كه رخ خواهد داد و يـا اينكـه رخ داده اسـت و اينهـا نيـز مسـائل       

رونـد؟ آيـا جهـاني    ي نو به شمار ميبه عبارتي اينها دردهاي زايمان جهان. جانبي آن است
شدني از ابتدا نبوده است و صرفاً تقاضاهاي جهانخواري در قالبهاي نظـري جهـاني شـدن    
نمود پيدا كرده است؟ آيا جهاني شدن با طرحهايي نه چنـدان مطلـوب آغـاز شـده اسـت      
 لكن تعديل آن در چهارچوب جهان محلي شدن برخي از اين مقاومتها را از بـين خواهـد  
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  برد و يا اينكه جهاني شدن رو به بالا موجب دموكراتيك تر شدن آن خواهد شد؟
اينها و بسيار پرسشهاي ديگر در مورد جهاني شدن مطرح هستند كه در اين مقاله تلاش   
  .شود به برخي از آنها پاسخ داده شودمي

  
  

  :الگوي مطلوب جهاني شدن 
اني شدن آشنا شد و ابعـاد آن را فهميـد بايـد    در واقع براي اينكه بهتر بتوان با ماهيت جه  

بـراي ايـن منظـور بايـد بـين دو مفهـوم       . تصويري از الگوي مطلوب جهـاني داشـته باشـيم   
در . اين دومفهوم عبارتند از جهاني شدن و فراينـدهاي جهـاني  . تفاوت و تمايز قائل شويم

معطـوف اسـت يـك    واقع فرايندها و روندهاي جهاني، كه به جهانيت و مناسبات فراملـي  
گونه تصـور نمـود كـه    توان اينمي. چيز است و جهاني شدن و يا جهاني سازي چيز ديگر

فرايندهاي جهاني و فراملي شكل بگيرند و حتي نهادهاي فراملي نيز به وجود بياينـد لكـن   
جهاني شدن نيز از دو منظر قابل بررسي است يكي جهـاني شـدن بـه    . جهان، جهاني نشود

آنهـايي كـه مفهـوم آخـر را     . يند و ديگري جهاني شدن به منزله يك برنامـه منزله يك فرا
اند معتقدند كه جهان در حال جهاني شدن است لكن همه آن با برنامـه قـدرتهاي   برگزيده

اند برآنند كه جهان خود بـه  لكن آنهايي كه مفهوم اولي را برگزيده. شودجهاني اداره مي
ندهاي جهاني جهان را به سمت جهاني واحد پـيش  خود در حال جهاني شدن است و فراي

عليرغم اين تفاوت نظر در اين دو نوع برداشـت هـردو بـر ماهيـت جهـاني جهـان       . بردمي
تأكيد دارد كه اين برداشت از برداشت قبلي كه معتقد است فراينـدهاي جهـاني لزومـاً بـه     

  .شود متفاوت استجهاني شدن منجر نمي
تمايز فوق مي توان گفـت كـه الگـوي مطلـوب بـراي جهـاني       با عنايت به قائل شدن به   

اي در شـكل شود كه فرهنگها و جوامع مختلف به نحو نسبتاً عادلانهشدن زماني محقق مي
دهد كـه همگـي آنهـا    اين امر زماني رخ مي. گيري فرهنگ جهاني مشاركت داشته باشند

يگـر شـكل گيـري    بـه عبـارت د  . در شكل گيري فرهنگ و اقتصـاد جهـاني سـهيم باشـند    
فرهنگ جهاني مستلزم تكوين مسائل و راه حلهاي مشترك است كه به قول هابرمـاس در  

ايـن در حـالي اسـت قـدرتهاي     . اثر گفتگو به دور از زر و زور و تزويـر ممكـن مـي شـود    
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حاكم به نحو مقاومت برانگيزي در حال گسترش اقتصاد، سياست و فرهنگ غربي تحـت  
ا در قالــب اگــر چــه در گذشــته نيــز فرهنگهــايي خــود ر. عنــوان فرهنــگ جهــاني هســتند

ميل كرده اند و ظاهراً موفقيت يافتـه انـد، لكـن تحميـل كنـوني بـا       امپرياليسم بر جهان تح
اي اسـت كـه نسـبت بـه     وضعيت مناسبات حاكم بر مردم به گونه. شودمقاومت روبرو مي

به شكل گيـري فرهنگهـاي   اين آگاهي به نوبه خود . كندجريان تحميلي آگاهي توليد مي
مقاومتي كه داعيه جهاني بودن فرهنگ و اقتصاد غربي را بـه چـالش   . شودمقاوم منجر مي

  .كشدمي
وجود فرهنگهاي مقاوم در برابر الگوهاي جاري جهاني شـدن مـانع جـدي در برابـر آن       

است به نظـر مـي رسـد امكـان جهـاني شـدن بـا پيـدايش فضـاي گفتمـاني ميـان قطبهـاي             
، سياسي و اقتصادي به نحوي كه اكثر ملل را در خود سازمان داده باشـند امكـان   فرهنگي

در واقع در وضعيت كنوني كه جهاني سازي به صورت يك سـويه صـورت مـي   . يابدمي
در حالي كه شكل گيري قطبهـاي رقيـب بـه    . گيرد تصور جهاني شدن تصور باطلي است

صادي و سياسـي از تـوازن نسـبي بـراي     جايي خواهد رسيد كه قطبهاي متنوع فرهنگي، اقت
در اين شرايط است كه جهان امكان جهـاني شـدن و نـه    . تعامل و گفتگو فراهم مي شوند

  .يابدجهاني سازي را مي
با توجه به مسائلي كه جهاني شدن در خود داشته و در عين حـال برانگيختـه اسـت لازم      

ري در بـاب جهـاني شـدن بـه بـاز      است محققان به دور از انفعال در برابر نظريـه هـاي جـا   
واقعيتي كـه متأسـفانه تـاكنون    . تعريف آن و شناسايي ماهيت واقعي جهاني شدن بپردازند

در اين جريان آنچه بيش از همه مورد نياز است ترديد . كمتر مورد توجه قرار گرفته است
و مفهوم جهاني شدن آن قـدر توسـط نظريـه پـردازان     . در مورد مفهوم جهاني شدن است

در واقـع مشـاركت   . محققان تكرار شده است كه كسي در آن اصالت آن ترديد نمي كند
محققان در مورد جهاني شدن به اين صورت است كه علاوه بـر توصـيف مفهـوم جهـاني     

ــد و د    ــز در آن مشــاركت دارن ــه صــورت هنجــاري ني ــره از  شــدن ب ــي به ــير ب ــن مس ر اي
اخلاقيـات جامعـه مـدني مـي انجامـد      هاي حامي اين جريان كه به حكومـت و   ايدئولوژي

  . نيستند
در واقع محققاني نظير لچنر در دائره المعارفي كه توسط جرج ريتزر فراهم آمده است،   
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كننـد و  آن قدر بر بداهت مفهوم جهاني شدن تأكيد دارند كه آن را به مدرنيته تشـبيه مـي  
تشـكيكهايي وارد بـود در   برآنند كه همان گونه كه نسبت به مفهوم مدرنيته از همان آغاز 

اين در حـالي اسـت   . (Lechner 2005:332)مفهوم جهاني شدن هم ترديدهايي مي شود 
لكن كساني كه از ايـن مفهـوم نفـع     (Falk 1999)كه از جهات بسياري قابل ترديد است 

در . مي برند به خوبي توانسته اند در نظريه پـردازي در ايـن حـوزه سـرمايه گـذاري كننـد      
م جهاني شدن برخاسته از اين واقعيت بود كـه پيـروزي در جنـگ سـرد ممكـن      واقع مفهو

با اينكـه ايـن مفهـوم    . بود راه را براي نظم جديد جهاني از طريق انسجام بيشتر فراهم سازد
به شدت توسط قدرتها مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت و سـرمايه گـذاري هـاي بسـيار در        

محققـان در  . هنوز مفهوم مناقشه برداري استجهت توسعه و توجه بيشتر به آن شده لكن 
 Lechner). مورد معني ، مبادي، علل، محـدوده و پيامـدهاي جهـاني شـدن بحـث دارنـد      

2005:330-1).  
. بحث اصلي در ماهيت جهاني شدن اينست كه اساساً جهان از ابتدا جهاني نشـده اسـت    

قع شواهد شكل گيـري  آنچه تاكنون به عنوان شواهد جهاني شدن مطرح بوده است در وا
جهاني شدن به همـه جهـان معطـوف    . فرايندهاي جهاني و فراملي بوده اند نه جهاني شدن

است و هنگامي كه به صورت بخشي رخ مي دهد بيشتر قطبي است تا جهاني؛ بـه عبـارت   
ديگر از ابتدا قطبي در جهان قدرتمند شده است و اين امكان را داشته اسـت تـا الگوهـاي    

بسياري از بخشهاي جهان تسري دهد و از آنجايي كه اين قطب بلامنـازع بـوده   خود را به 
به همين دليل من اين قطب را بـه عنـوان   . است خود را به عنوان جهان معرف نموده است 

نه اينكه اساسـاً جهـاني شـدن رخ داده باشـد بلكـه ايـن       . معرفي مي كنم» قطب جهان نما«
است و به همين دليل با مسائلي از قبيل آنچـه بيشـتر   قطب فرايند قطبي شدن را آغاز كرده 

  .در باب آثار جهاني شدن مطرح شد رخ داده است
به عبارت روشنتر گسترش فنـاوري اطلاعـات و ارتباطـات از يـك سـو امكـان تقويـت          

فرايندهاي فراملي اقتصادي، فرهنگي و سياسي را بـه نفـع قـدرتهاي جهـاني فـراهم كـرده       
رسانه هاي جمعي به باز توليد مفهوم جهاني شدن از نـوع غربـي آن   است و در كنار ساير 

كمــك شــاياني نمــوده اســت و از ســوي ديگــر بســتري را در ميــان گروههــاي اجتمــاعي 
مختلف براي تعامل و تبادل اطلاعات و رشد روزافزون آگاهي به منظور مقابله با تحميـل  

به همين دليل اسـت كـه   . است فرهنگ، اقتصاد و سياستي خاص در بين آنها فراهم آورده
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در مقايسه با دوره هاي امپرياليسـتي كـه مقاومـت     –اين نوع تحميل در اين دوره از زمانه 
گيري گروههاي رقيب را فـراهم  هاي شكلانجامد و زمينهبه مقاومت مي -بسيار كمتر بود

  .سازدمي
ا جهـاني شـدن   بنابراين آنچه تاكنون تحت عنـوان جهـاني شـدن رخ داده اسـت از ابتـد       

تا زمـاني كـه قطـب بلامنـازع بـوده اسـت ادعـاي        . نبوده است بلكه قطبي شدن بوده است
شد لكن به محض اينكه قطبهاي رقيب شروع به جهاني شدن ادعايي قابل استماع تلقي مي

  قطبهاي رقيب . سر برآوردن نمودند اين ادعا مورد ترديد جهانيان قرار گرفت
برخوردارنـد و توانـايي   » قطب جهان نما«ترين مقاومت نسبت به قطبهايي هستند كه از بيش

  .ارائه الگوهاي جايگزيني در ابعاد اقتصادي ، فرهنگي و سياسي دارند
  
  

  :ماهيت قطبي شدن
قطبي شدن طرح جديد يا رخداد جديدي براي جهـان نيسـت بلكـه بـاز تعريـف جهـان         

ايـل شـدن ، قـوم شـدن و ملـي      شدن هاي مختلف نظير خانواده شدن، قبيله و . شدن است
براي اينكه به خوبي با مفهـوم قطبـي   . شدن در كنون در تاريخ مناسبت بشر رخ داده است

  .شدن آشنا شويم لازم است اين شدن ها را بررسي كنيم
منظــور از شـدن هـا عبارتسـت از فراينـد شــكل گيـري نـوع مناسـباتي كــه         :شـدن هـا    

در . سياسـي و فرهنگـي بـه هـم مـي پيونـدد       گروههاي مختلف مردم را از نظر اقتصـادي، 
ابتداي زندگي بشر گروههاي مختلف اجتماعي در اثر پيوندهاي خويشاوندي شـدن هـاي   

در واقع در ابتدا اين شدن هـا معطـوف بـه خـانواده بـود و سـپس       . جديدي را آغاز كردند
گروههـاي  هـا، ايلهـا و قومهـا بـه نحـوي كـه       بعد از شكل گيري طايفه هـا، قبيلـه  . هاطايفه

به اين ترتيب . اجتماعي وسيعتري كه در بردارنده گروههاي كوچكتر بودند شكل گرفتند
از . بر حسب تعاريف جديد از قلمرو سرزميني اجتماعات وسـيعتر شـدن را آغـاز نمودنـد    

آغاز فرايند مدرنيته اين شدن ها دامنه وسيعتري يافت و تدريجاً يك جامعه ملـي را در بـر   
تر از اين نيز شكل گيري جامعه ملـي در جوامـع ملـي ايـران، مصـر و روم      لبته پيش. گرفت

بحث در مورد تفاوتهاي اين دو نوع جوامع جالب است لكـن مجـال و   . سابقه داشته است
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به هر صورت ملي شدن به معناي وجود دولت مركـزي و پيونـد   . طلبدمقال ديگري را مي
ملي، دولت مشـروطه و ديـن اسـلام و    سياسي، اقتصادي و فرهنگي جديد ملي نظير بانك 

مذهب تشيع به عنوان دين و مذهب رسمي كشور در كنار زبان فارسي ، تعريـف از خـود   
نيز شـكل گرفتـه   ... به عنوان ايراني علاوه بر هويتهاي محلي نظير ترك، لر، بلوچ ، كرد و

تغييـر   به عبارت ديگر ملي شـدن در بردارنـده هـم تغييـر مناسـبات اجتمـاعي و هـم       . باشد
  .هويت

  
  ابعاد قطبي شدن 

بهتـرين ايـن   . قطبي شدن همانند مفهوم جهاني شـدن از ابعـاد متنـوعي برخـوردار اسـت       
اين ابعاد بيانگر آن است كه . ابعاد، قطبي شدن در ابعاد اقتصادي، فرهنگي و سياسي است
به نوبه و اين الگوهاي قطبي . تاكنون قطب جهان نما الگوي قطبي را در پيش گرفته است

هـاي  پديـد آورده اسـت و زمينـه    (Target)خود مقاومـت را در مخاطبـان و نشـانگاهها    
  .هاي رقيب در برابر الگوهاي قطبي، قطب جهاني فراهم گشته استگيري قطبشكل

  
  قطبي شدن اقتصادي

بهره گيري از الگوهاي اقتصادي سرمايه داري بدون در نظر گرفتن مشكلات و مسـائلي    
وها دارد و بدون توجه به شرايط بومي و فرهنگي جوامع هـدف موجـب شـده    كه اين الگ

داري بـراي مـديريت   است اين پرسش به وجود آيد كه آيا اساساً الگـوي اقتصـاد سـرمايه   
ايـن  . اقتصادي جهان، الگوي كارآمدي است و يا از ضعفها و مسائل اساسي رنج مي بـرد 

هاي مختلف يكسان به كار برده نشـده  در حالي است كه همين الگوي اقتصادي در كشور
همين تفاوتهـا  . الگوي اقتصادي سرمايه داري ژاپن تفاوتهاي بسياري با آمريكا دارد. است

بحـران  . شودميان الگوهاي اقتصادي به كار گرفته شده در كشورهاي اروپايي مشاهده مي
. اسـت  اقتصاد اخير پيش از هرچيـز در صـحت اصـول بـازار آزاد تشـكيك ايجـاد كـرده       

هايي فراهم شده است تا متفكران و انديشمندان از ورود مفاهيم جديد نظيـر  تدريجاً زمينه
همكاري، برادري، محبت، انسانيت و صـميميت و دوسـتي بـه حـوزه مناسـبات اقتصـادي       

شـوند و  اين در حالي است كه بيشتر اين مفاهيم غيـر عقلانـي تلقـي مـي    . كننداستقبال مي
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حذف رقبا، انحصار، مبارزه و از اين قبيـل بـر تفكـر اقتصـادي غلبـه       مفاهيمي نظير رقابت
  .داشت

داري در صرف نظر از ترديدهايي كه در كارآيي و كارآمدي الگوي اقتصادي سـرمايه   
مديريت جهاني وجود دارد، اين پرسش نيز مطرح است كه آيا الگوي اقتصـادي ديگـري   

بپـردازد كـارآيي خـود را بـه اثبـات برسـاند؟       وجود ندارد كه بتواند با اين الگو به رقابـت  
داري وجود الگوهاي رقيب تاكنون به دليل هجوم نظري و عملي حاميـان اقتصـاد سـرمايه   

در واقع سخن اصلي اين است كـه صـرف نظـر از الگـوي اقتصـادي      . كمرنگ شده است
سرمايه داري و اقتصاد سوسياليستي كه فروپاشي شوروي خود به خـود آن كمـك نمـود،    
به دليل غلبه نظر ايـن دو الگـوي رايـج اساسـاً امكـان نظريـه پـردازي در مـورد الگوهـاي          

اگـر چـه در بسـياري از جوامـع متناسـب بـا شـرايط        . اقتصادي رقيب فراهم نگشـته اسـت  
هاي اقتصادي در پيش گرفته اند با مباني اقتصـادي ايـن دو   فرهنگي و اجتماعي خود رويه
هاي پيش گرفته شده به دليل فقـر نظـري بـه يـك نظـام      هالگو تعارض دارد، لكن اين روي

  .اقتصادي كه بتوانند كارآيي خود را به اثبات برساند تبديل شده است
به عنوان نمونه الگوي اقتصادي پيشرفت عدالت محور كه از يك سو ناظر بـه پيشـرفت     

مـي و رشد اقتصادي است و از سوي ديگر بـه افـزايش شـكافهاي اجتمـاعي و اقتصـادي ن     
انجامد در جوامع مطرح بوده است لكن تئوريهاي موجود يا پيشـرفت محـور هسـتند و يـا     
عدالت محور و فضايي براي نظريه پردازي در مورد پيشرفت عدالت محـور فـراهم نشـده    

اين امر بيش از هرچيز ناشي از آن است كه تحصيل كردگان اقتصادي بـه يكـي از   . است
و به دليل مرعوب شدن در برابر بداهت اين الگوها، نظريـه  انداين دو الگو وابستگي داشته

  .دانستندها را ممكن نميپردازي براي الگويي ديگر و يا نوآوري نظري در اين پارادايم
نهايتاً مسأله اصلي در قطبي شدن اقتصادي به چالش كشيدن اين رويه است كه عليـرغم    

اري ايـن الگـو بـه عنـوان تنهـا الگـوي       مشكلات و نارسايي ها در الگوي اقتصاد سرمايه د
اقتصادي ممكن مورد توجه سردمداران جهان قرار گرفتـه اسـت و عمـلاً امكـان پيـدايش      
ساير الگوهاي اقتصـادي و بررسـي ظرفيتهـاي ديگـر جوامـع بـراي مشـاركت در الگـوي         

ه اقتصاد جهاني را منتفي نموده اند و درنتيجه الگوي اقتصادي سرمايه داري به عنـوان وج ـ 
مخالفـان جهـاني سـازي    . برجسته جهاني سازي خود را بر جهانيان عرضـه و تحليـل نمـود   



 قطبي شدن به منزله جايگزيني براي مفهوم جهاني شدن            
               
پيش از آنكه با نقش فرايندهاي جهاني و شكل گيري جهانيت مخالف باشند بـا ايـن نـوع    

ايـن مخالفتهـا هـم    . جهاني سازي كه بر الگوي اقتصادي سرمايه داري اتكاء دارد مخالفند
اي مختلف سر برآورده است و هم به صورت همكـاري  به صورت جنبشهايي در كشوره

  .نكردن با دولتهاي سازگار براي اعمال حاكميت الگوهاي اقتصادي سرمايه داري
قطبي شدن اقتصادي بر آن است تا از طريق به چالش كشيدن تقسيم كار جهاني كنوني   

. شنهاد نمايدطرح ديگري كه منافع كشورهاي قطب را تأمين نمايد در تقسيم كار قطبي پي
اين واقعيت را نبايد ناديده گرفت كه تقسـيم كـار در ميـان كشـورها از طريـق تخصصـي       

وري مـدد  توانـد بـه افـزايش بهـره    كردن و بهره برداري از حداكثر ظرفيتهاي كشورها مي
رساند لكن در شرايط فعلي تقسيم كار جهاني موجود بيشتر منافع كشورهاي قطب جهـان  

اين در حالي است كـه قطبـي شـدن اقتصـادي بـه      . ند تا كشورهاي ديگركنما را تأمين مي
وري انجامـد تـا ضـمن افـزايش بهـره     تقسيم كار جديدي در بين كشورهاي هم قطب مـي 

اقتصادي منافع آنان نيز تأمين شود و عقب ماندگي و يا عقب نگه داشـتگي اقتصـادي كـه    
  .نما اعمال شده بود جبران شودتاكنون در قطب جهان

  
  قطبي شدن فرهنگي

آل، جهاني شدن فرهنگي هنگامي رخ مي دهد كه در يك فضاي در يك وضعيت ايده  
جوامـع مختلـف بـه    ) هابرمـاس (گفتماني آزاد و صلح آميـز بـه دور از زر و زور و تزويـر    

تعامل بپردازند و از يك سو الگوها و رويه هاي فرهنگي و اجتماعي كارآمـدتر و مطبـوع  
ايند و از سويي ديگر آنها را متناسب با شرايط فرهنگي و اجتماعي بومي تر را شناسايي نم

مبناي دستيابي به فرهنگ جهاني امكـان تعامـل و گفتگـوي مشـترك     . خود به كار گيرند
ميان گروههـاي اجتمـاعي در جهـت دسـتيابي بـه مسـائل مشـترك، راه حلهـاي مشـترك          

قدرتمنـد و برخـورداري از انـواع     هايوجود رسانه (Entezari,2003) والتزام به آنهاست
ها و هنرها در جهت وادار كـردن مـردم بـه كنـاره گيـري از اعتقـادات و       ها، فناوريدانش

ها تحت عنـوان  تعلقات فرهنگي خود و پذيرش الگوهاي فرهنگي تبليغ شده توسط رسانه
فرهنگ جهان به شدت فضاي گفتماني را آلوده كرده اسـت و در حقيقـت اساسـاً امكـان     

  .شكل گيري فرهنگ بشري را از بين برده است
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آنچه از جهاني سازي فرهنگي مشهود است اين است كـه الگوهـاي فرهنگـي و سـبك       
. شودزندگي قطب جهان نما به عنوان الگوهاي فرهنگي و سبك زندگي جهان عرضه مي

 هـاي قدرتمنـد وابسـته اردوگـاه سـرمايه داري بـه جـاي آنكـه بـه انعكـاس          در واقع رسانه
به ترويج فرهنگ غربي با تأكيد بر فرهنگ آمريكايي بـه  . هاي گوناگون بپردازندفرهنگ

حتي در انعكاس فرهنگهاي ديگر بر عناصري تأكيد مي. پردازندعنوان فرهنگ جهان مي
تصـادفي نيسـت كـه رسـتوران    . كنند با الگوهاي فرهنگي قطب جهان نما همـاهنگي دارد 

وكاكولا به عنوان رويه هـاي مشـترك در سراسـر جهـان     هاي كهاي مك دونالد و نوشابه
يابند و تعداد رستورانهاي مك دونالد در يك كشـور در؟ بـه منزلـه شـاخص     گسترش مي

  .شودجهاني شدن ارزيابي مي
. قطبي شدن فرهنگي بر اين واقعيات استوار است و تلاشي است بـراي حيـات فرهنگـي     

  .رايند ايجاد زمينه تنوع به جاي انحصار استاين واقعيت نتيجه مقاومت فرهنگي است و ف
  

  قطبي شدن سياسي
در واقـع اينكـه   . قطبي شدن بيش از هرچيز به ارائه الگوهـاي جـايگزين معطـوف اسـت      

قدرتهايي رقيب قطب جهان نما باشند از نظر مناسـبات قطبـي واجـد اهميـت نيسـت بلكـه       
. اشند نقطه اتكا قطبي شدن قرار دارداينكه آنها توانايي ارائه الگوهاي جايگزين را داشته ب

نظريه ولايـت  . قطبي شدن سياسي به توانايي ارائه الگوهاي سياسي كارآمد معطوف است
فقيه و الگوي مردم سـالاري دينـي يكـي از ايـن الگوهاسـت كـه در بخـش قطبـي شـدن          

ايـن الگـوي   . تواند به عنـوان جـايگزين بـراي دموكراسـي غربـي مطـرح باشـد       سياسي مي
تواند آن را به خطـري بـراي   ي تاكنون در ايران تجربه شده است و كارآمدي آن ميسياس

خطري عبـارت اسـت از اينكـه كشـورهاي منطقـه بـه جـاي        . كشورهاي منطقه تبديل كند
. تبعيت از الگـوي سياسـي غربـي تحـت عنـوان جهـاني از الگـويي ديگـري تبعيـت كننـد          

در الگوي سياسـي  . آنها با غرب بيانجامد تواند به رو در رويي نظام سياسيالگويي كه مي
يدهاي بيشمار از سوي صاحبنظران مطرح شده است كـه در  ددموكراسي غربي تاكنون تر

جاي خود قابل بحث است لكن مهمترين اين انتقادات اين اسـت كـه بـا ايـن الگـو عمـلاً       
را بـه  توانند بـا توسـل بـه منـابع قـدرت افـرادي       گروهي به صورت پنهان و غير شفاف مي
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مصدر قدرت بكشانند و عملاً از آنجايي كه فرايند رقابت انتخاباتي مستلزم هزينـه كـردن   
منابع زيادي مالي و در اختيار قراردادن امكانات تبليغاتي است هيچ فرد ديگري خـارج از  

تواند وارد هيأت سياسي حاكم بشود و عمـلاً بـه جـايي اينكـه مـردم در      اين مجموعه نمي
بـه  . ان نقش داشته باشند، قدرتهاي مالي هستند كه نقش تعيين كننـده دارنـد  تعيين سرنوشت

همين دليل هر قدر آگاهي مردم نسبت به اين فرايندهاي تصنعي دموكراتيـك بيشـتر مـي   
كننـد و در نتيجـه درصـد شـركت     شود انگيزه كمتري براي حضور در انتخابات پيـدا مـي  

  .يابدكنندگان روز به روز در اين جوامع كاهش مي
هنوز از خاطر مردم نرفتـه اسـت كـه در دهمـين دوره انتخابـات رياسـت جمهـوري در          

درصـد مـردم واجـد شـرايط در انتخابـات شـركت        80الگوي مردم سالار دينـي بـيش از   
شـد و پـادزهر آن بـا توسـل بـه شـائبه تقلـب در        اين واقعه از قبـل پـيش بينـي مـي    . كردند

بعد از انتخابات و ريختن معترضان به كـف خيابـان و   جريانات . انتخابات به موقع زده شد
هـاي  توسل به روشهاي غير قانوني براي بيان مطالبات و اعتراضات به خوبي توسط رسـانه 

نما بزرگ نمايي شد تا اين جايگزين هيچ جايي در اذهان عمومي مردم جهان قطب جهان
بـه عنـوان بهتـرين و    پيدا نكند و قطب جهـان نمـا همچنـان الگـوي دموكراسـي غربـي را       

توانـد  الگويي كه با توسل بـه آن بهتـر مـي   . كارآمدترين الگوي بر مردم جهان غالب كند
نيروهاي حامي خود را در جاي جهان به عنوان بهتـرين هـاي سياسـي معرفـي كنـد تـا بـه        

  .خوبي برنامه جهان سازي پيش برود
  

  تعريف قطبي شدن
قطب حاكم و بـا اتكـا بـه     راساس تقابل باقطبي شدن فرايندي است كه طي آن جوامع ب  

و ظرفيتهاي دروني و ايدئولوژيكي خـود و بسـترهاي تـاريخي مقاومـت در بسـتر       زمينه ها
آورنـد در كـه تضـمين    فرايندهاي فراملي و فراقلمرويي الگوهاي مناسباتي را به وجود مي

، فرهنگـي و  كننده منافع مادي و معنوي ايـن جوامـع باشـد و كـاربرد الگوهـاي اقتصـادي      
اين فراينـد قاعـدتاً بايـد بـه جـايي برسـد كـه        . سياسي فراملي اختصاصي آنها محقق نمايد

  .قدرت لازم براي تعامل و تقابل را در قطب رقيب قطب حاكم به وجود آورد
تاريخ بـه عنـوان    ي و تلاش براي يافتن خود در اعماقاينكه برگشت به بسترهاي فرهنگ  
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در واقـع مقاومـت   . گرايي تلقي كنيم امري نادرست است صرف محلي گرايي و يا خاص
در برابر الگوهاي رايج جهاني و تلاش براي يـافتن خـود در جهـان حاضـر همـان چيـزي       

اگـر برخـي از دانشـمندان از آن بـه عنـوان      . دهـد است كه در جريان قطبي شـدن رخ مـي  
ي عـام گرايانـه اسـت    لكن اين امـر تلاش ـ ) 345: 1385رابرتسون (اند بنيادگرايي ياد كرده

  .براي نوع جديدي از جهان بودگي
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